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  نظریه اعتباریات
  شناخت� ای انسان مثابه نظریه به

تقى كرمى قهى محمد
*

  

  چكيده

وگو درباره علوم انسانى و اجتماعىِ بـومى بـه مسـئله  در اين مقاله با هدف گشودن باب گفت
ــأثير پيش ــای انسان فرض ت ــه پردازی ه ــناختى در نظري ــناختى و روش ــای ش ــانى  ه ــوم انس عل

تأكيـد فيلسـوفان مسـلمان بـر مسـئله علـم و ادراك كليـات در تعريـف انسـان بـا . پردازيم مى
نظريـه اعتباريـات . افكندن علوم انسانى بومى ناكافى دانسته شده است رويكرد قياسى برای پى

� عنوان رويكردی متفاوت كه از سويى بر عنصر اراده، عمل و وجود غريـز علامه طباطبايى به
كنـد و از سـوی ديگـر، بـرای اثبـات آن بـه رويكردهـای  استخدام در فهـم انسـان تأكيـد مى

گـذاریِ علـوم انسـانى  ای متفـاوت در بنيان شود، چونان تجربـه استقرايى و شهودی توسل مى
توانايى اين نظريـه در فهـم و توجيـه امـر اجتمـاعى در مقايسـه بـا . بومى معرفى گرديده است

در مقابل ديدگاه مشهور فيلسـوفان كـه . لسفى امتياز ويژ� اين نظريه استرويكردهای پيشين ف
بودن  نظريـه اعتباريـات، مـدنى، بر اساس دانند بودن انسان را به اقتضای طبيعت انسان مى مدنى

های فرهنگى را  براساس ديدگاه علامه طباطبايى، تفاوتهمچنين . انسان از باب اضطرار است
  .های انضمامى است مستند كرد راكات اعتباری كه برآمده از ارادهتوان به تفاوت در اد مى

  ها واژه  كليد

  .سازی علم، علامه طباطبايى، استخدام بودن، بومى اعتباريات، اجتماعى

                                                         
   mt.karami@yahoo.com   استاديار دانشگاه علامه طباطبايى *

  

 پژوهشى فلسفه والاهيات علمىفصلنامه 

  1394زمستان ، چهارمشماره  ،بيستمسال 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 

Vol. 20, No. 4, Winter, 2015 



133  

 

 

ت
يا

ار
تب

اع
ه 

ري
ظ

ن
 

 به
يه

ظر
ه ن

ثاب
م

 
ن

سا
 ان

ی
ا

 
ى

خت
نا

ش
  

  بيان مسئله

 .رود فلسفه علوم اجتمـاعى بـه شـمار مـىدر علوم اجتماعى از مسائل مهم  بانسبت فلسفه 
شناختى و  ها در مبانى انسان به تفاوت ،های اجتماعى نظريه ها و چرايى تفاوت ميان انديشه

های علـوم  در واقع اختلاف در نظريه .)20: 1393بليكى، (شود  مىوجود شناختى ارجاع داده 
های  نظريـه فراوانـىبا نگـاهى بـه . كند بازگشت مى ىاجتماعى به اختلاف در مبانى فلسف

تـوان بـه دليـل اخـتلاف در  شناسـان را مى در ميـان جامعـه هـااختلاف نظر ،شناسى جامعه
  .شناختى دانست معرفت شناختى و تعريف انسان و همچنين اختلاف در مبانى روش

 - بودن علوم انسـانى چرايى سترون ،های مهم علوم انسانى و اجتماعى يكى از پرسش
 انسانى،مدی سنت فكر ايرانى در حوزه علوم اكار درباره چرايى نا .اجتماعى در ايران است

پيش از پاسخ به چرايى ناتوانى ايرانيان  ولىبيان شده است،  مختلفىهای  ها و نظريه ديدگاه
اين پرسش مطرح است كه چرا از سنت فكری  ،از تفكر درباره امر اجتماعى و امر انسانى

رود تا در حوزه تفكر ناظر به علـوم اجتمـاعى و علـوم انسـانى  اسلامى انتظار مى -ايرانى 
نگاهى به نقش و پيشينه فكـری و  شد و رقيب علوم انسانى و اجتماعى غربى باشد؟بدرخ

روشـن و  ای فلسفى ايرانيان گواه آن است كه ايرانيـان در تفكـر فلسـفى و نظـری پيشـينه
صدرا نقش ايرانيان  سهروردی و ملا چون ابن سينا،هموجود فيلسوفانى . اند  داشته تأثيرگذار

فه يونانى فراتر برده و نقش احياگر و مولد را در حفظ و باز توليد را از شارح روايتگر فلس
هـای  برخى شـواهد تـاريخى گـواه وجـود مكتب حتى است؛ برجسته ساختهبشری فكر ت

محمدی و ( فلسفه در يونان باستان است با پويايى زمان همپيش و يا  ،فلسفى در ايران باستان

مل است كه بسياری از متفكران حوزه علوم أقابل تاين مهم از آن جهت  .)44: 1388سلطانى، 
  . اند های فلسفى دانسته اجتماعى تحولات و بالندگى را معلول و مرهون نظريه - انسانى

گذاشـتن  اسلامى از بنيـان - فرض را بپذيريم سترونى فكر فلسفى ايرانى اگر اين پيش
تفكـر فلسـفى دربـاره  نبـودل اجتماعى و يا بازيگری در اين ميدان يا معلو - علوم انسانى

ای از تفكر فلسفى درباره انسان است كه در عمل راه  انسان است و يا به دليل وجود گونه
فـرض كـه ايـن  .بندد اجتماعى مى - در حوزه علوم انسانى نوآوریپردازی و  را بر نظريه

ا اين فلسفه رزي ،فلسفه اسلامى به تفكر نظری درباره انسان نپرداخته باشد قابل دفاع نيست
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به سنت فكر فلسـفى يونـانى دربـاره  به ناچارعنوان وارث تفكر فلسفى يونان  كم به دست
  .ه استداانسان ادامه د

روابـط انسـانى و  انسـان، تفكر دربـار�ای  رسد فكر فلسفى اسلامى از گونه به نظر مى
اين سخن آنكه بخش مهمى از ميراث يونانيان كه بـه  گواه. فهم اجتماعى باز مانده است

 ،شـده اسـت را شامل مىتدبير منزل و سياست  ت عملى مرسوم بوده و علم اخلاق،محك
؛ بـرای فيلسوفان مسلمان پاس داشته نشـده اسـتبه ندرت از سوی جز موارد معدودی و 

الـه دهـم ايـن كتـاب از مق ىفصل تنها شفاسهم تدبير منزل در دائره المعارف عظيم مثال، 
  .)447 :1404ابن سينا، ( است

علـوم مبنـا قـرار گـرفتن بـرای در  در اين مقاله ضمن مواجهه انتقادی با فلسفه اسلامى
های  ها و قابليت به امكان رهگذر،های موفق در اين  برخى تلاش بررسىبا  ،اجتماعى بومى

در  .ين رسالت خواهيم پرداختادادن برای انجام طباطبايى نظريه ادراكات اعتباری علامه 
مـدی فلسـفه اسـلامى را معلـول نگـاه آاين مقاله برآنيم تا با مروری تـاريخى ريشـه ناكار

های  گرايانه آن به انسان دانسته و با مروری بر نظريه ادراكات اعتباری علامه قابليت تقليل
 ،سـان و در نتيجـهپردازی معطوف به ان اين نظريه را بر اساس خوانش اين مقاله برای ايده

  .انسانى بررسى كنيم -های خاص و امروزين در حوزه علوم اجتماعى  طراحى ديدگاه

  مرور تاريخى .1

در اين . ترين تعريف فلسفى از انسان تعريف كلاسيك انسان به حيوان ناطق است قديمى
تقسيم  بر اساس سنت ارسطويىِ  منطقى است، -كه اساساً تعريفى فلسفى از انسان تعريف 

ماهيات به جوهر و عرض و تقسيم جوهر به جسم و غيرجسم و تقسيم جوهر جسمانى به 
نامى و غير نامى و تقسيم جوهر نامى به حساس و غيرحسـاس و تقسـيم جـوهر جسـمانى 

 شـيرازی،(دانسته شـده اسـت  مصداق موجود ناطقانسان  ،نامى حساس به ناطق و غيرناطق

   .)107: 1ج ،1384 ابن سينا، ؛135 :تا بى
قابل  نكته است، ولىكارامدی اين تعريف صورت گرفته  بارههای فراوانى در بررسى

های ديگر فلسفى از انسان اساساً با  بسياری از تعريف نيزاست كه اين تعريف و آن توجه 
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 انسـان و حيـوان .ميان انسان و ديگـر حيوانـات صـورت گرفتـه اسـتنهادن هدف تمايز 
متحـرك بـه اراده ( كـه در جـنس حسـاس ىعنوان موجـودات به )حيوانىانواع گوناگون (

در  ،فصـل. دارنـدنيـاز عنوان فصـل  به يك عامـل جـدا كننـده بـه اشتراك دارند، )بودن
جودی است كه برای انسان و هر كدام از حيوانات به صـورت جداگانـه وحقيقت امری 

به محض ايجاد تمايز  ،فرض بر اين بوده كه چون فصل امری وجودی است .وجود دارد
 مـثلاً (حيوان و به طور كلى ميان انواع گوناگون، بـه تمـام ماهيـت آن نـوع  ميان انسان و

  .ای قياسى است گونه كلى و به حاصل شده است و اين فهم، فهم) انسان
رسـد شـرافت علـم و علـم كلـى در  به نظر مى اند؟ اما چرا ناطق را فصل انسان دانسته

عنوان فصل انسان  كليات به گرديده است كه ناطق يا همان مدركِ فرهنگ يونانى باعث 
كه ابن سينا  نيست و چنان ها كدام از فصل گونه برهانى بر هيچ ا هيچ، زيردر نظر گرفته شود

  .)1384ابن سينا، ( ند و شبه فصل هستندا گفته است بسياری از فصول از قبيل بيان اعراض
هـای ديگـری  تلاش ،ه ناطقيت در سنت فلسـفى يونـانىرسد در كنار توجه ب اما به نظر مى

. انجـام پـذيرفتتر  تر و انضمامى استقرايىصورت  بههای فلسفى از انسان البته  برای تعريفهم 
شهر يونـانى  ساختن امور سياسى و مديريت دولت نجا كه يكى از مسائل جامعه آتنى منظمآاز 
ورزی دربـاره انسـان و  طراحى چنين نظمى آنها را به انديشـه ازتنى آهای يونانيان  ناكامى ،بود

البته باز هم مسـئله تمـايز انسـان از غيرانسـان يـا همـان حيـوان  .كرد ماهيت پيچيده او وادار مى
امكان زيسـت  ،های اساسى انسان با ديگر موجودات يكى از تفاوت .كليد اصلى حل معما بود

زنـدگى  -  و نـه هـدف -  ه اساسـاً بـر اسـاس غريـزهدر مقايسه بـا حيوانـات كـ. اخلاقى است
بـا های سازگار با طبيعت خرد عمل كننـد و يـا  توانند معطوف به فضيلت ها مى انسان، كنند مى

  .عمل غيراخلاقى مرتكب شوند به ،از اين طبيعتدوری گزيدن 
كـه بـرای تغييـر   ماهيت انسان، به دليل جايگاهى كه در ساحت طبيعت دارد و توانى

روی  های دشـواری كـه پـيش وضعيت. است ، همواره مورد توجه فيلسوفان بودهدارد آن
های فكری را افزايش داده و  های مختلف تاريخى ايجاد شده، چنين تلاش انسان در برهه

از جمله پـس از آشـوب . های فلسفى جدی قرار داده است ماهيت انسان را محل پرسش
افلاطـون و  ،و اسـپارت رخ داده بـود، سـقراطای كه تحت تأثير جنگ آتـن  ساله چندين



136  
  

  

 

ل 
سا

م 
ست

بي
ه 

ار
شم

 ،
8

0
، 

ن
تا

س
زم

 
13

94
  

تری به چنين ماهيت  دقيق های فلسفى هآن داشت تا نگا  سپس ارسطو و شاگردانشان را بر
سـاختن امـور  منظم بـه منظـورها  تری از وضـعيت انسـان دشواری بيندازند و تحليـل دقيـق

انسـان در خصـوص  كـهمباحثى را توان ريشه  بنابراين، مى. ارائه كنند دولت شهرسياسى 
  . به ميراث فلسفى يونان بازگرداند ست،جايگاه خود در ارتباط با ديگران ارائه كرده ا

تمايز ميان فهمى است كه بشر از خود در مقايسه با ديگر موجودات  مهم در اين برهه،
سازد  سرشت متفاوتى كه انسان دارد، اين امكان را برای او فراهم مى. غيرانسانى داراست

اخلاق، تنها در . های اخلاقى منظم سازد كه بتواند كيفيت زندگى خود را بر اساس غايت
، عمل طبيعـى خـود را هايشان هبه حكم غريزمورد انسان صادق است و ديگر موجودات 

تواند از طبيعت با فضيلت خود دور شود و طريق عمل ديگری را  انسان است كه مى. دارند
اند كه از كيفيت تحقق خواست انسانى  از اين منظر، علوم انسانى علومى اخلاقى. دنبال كند

دهى به اوضاع كلى  انهدف اصلى نيز سام. كنند اخلاقى بحث مى یها متناسب با فضيلت
گونه  همان. شود از آن بحث مى» سياست«ها و نظم اجتماعى است كه در قالب علم  انسان

هـا  كنـد، معتبرتـرين دانش صراحت در ابتدای اخلاق نيكوماخوس اشاره مى كه ارسطو به
نمايد كه آن غايـت  چنين مى«به نظر وی . تنظيم امور اجتماعى انسان، سياست است برای
نمايد كه اين دانـش، دانـش  ها باشد و چنين مى ترين و معتبرترين دانش موضوع مهم بايد

ها بايد موجـود  كند كه در جامعه كدام دانش سياست است، زيرا دانش سياست معين مى
از اين گذشته، . ها را تا چه حد بايد بياموزند ای از شهروندان كدام دانش باشند و هر طبقه

ها، مانند لشكركشى و اقتصاد و بلاغت و فنون  ترين هنرها و توانايى بينيم كه محترم خود مى
  .)14: 1389ارسطو، (» ندا و هنرهای ديگر، تابع دانش سياست

تحقــق  چگــونگىگيـرد،  بـر اســاس تعريفـى كــه از انســان در ايـن مقــام صــورت مى
ــم اخــلاق  ــل انســانى اســت كــه ضــرورت برخــورداری از عل ــرایخواســت و تماي  را ب

ديگـر، ماهيـت انسـان بـه اراده او و  نايبه ب. بخشد ضرورت مى نسانىختن اعمال اسا منظم
عنوان اشـرف علـوم انسـانى،  چگونگى تحقق آن بستگى دارد و در حوزه سياست نيز بـه

بـر . ندسـاز شود كه چنين امكانى را بـرای انسـان فـراهم مـى بحثلازم است از قواعدی 
يلسـوفان را زمامـداران شايسـته در عـالم انسـانى اساس چنين برداشتى، افلاطون هم تنها ف
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فيلسـوف چنـان كسـى اسـت كـه «شمرد، زيـرا  تنظيم امور اجتماعى و سياسى برمى برای
ــد، در مى ــرمدی را درياب ــذير س ــتى تغييرناپ ــد هس ــايى  حالى توان ــران از آن توان ــه ديگ ك
وظيفـه اصـلى . )1015: 1380افلاطـون، (» اند و در عالم كثرت و دگرگـونى سـرگردان بهره بى

های نيك و  درك غايت ،های معتبر در حوزه علوم انسانى دانش مثابه مادر تمامى فلسفه به
افلاطـون . كاملى است كه راهبر انسان در مقام تنظـيم امـور اجتمـاعى اسـت یها فضيلت

و ديگـران  شود مى شمرد كه فيلسوف با آن آشنا ها را حقايق جاودانى مى فضايل و نيكى
داند كه  مثابه خورشيد مى را به» نيكى«صراحت  وی به. كند ه سمت آن راهبری مىرا نيز ب

. تـوان ديگـر اشـيا را ديـد دارای واقعيتى فراتر از زندگى روزمره است و به وسيله آن مى
گفتم، منظورم خورشـيد بـود، زيـرا خـود نيـك بـه  كه از تصوير نيك سخن مى هنگامى«

رو، همـان  از ايـن. فريده اسـت تـا تصـوير او باشـدمعنى حقيقى، آن را به صورت خود آ
نقشى را كه نيك در جهان معقول در مورد خرد و آنچه به وسـيله خـرد دريـافتنى اسـت 

عهده دارد، همـان نقـش خورشـيد را در جهـان محسوسـات در مـورد حـس بينـايى و  هب
  .)1049-1048: 1380افلاطون،(» چيزهای ديدنى دارد

هــای بعــدی تحــت تــأثير ميــرات  و اعمـال او، در دورهجـدال بــر ســر ماهيــت انســان 
كردن  تا بتوانند بـا لحـاظ كوشيدندفيلسوفان مسلمان از جمله . فيلسوفان يونان قرار داشت

. های اسلامى مطرح كنند غايتى قدسى برای عمل انسانى، همان منطق را متناسب با آموزه
ا امروز قابل مشـاهده اسـت، فـارابى كه تأثير آن تدر اين راستا ها  ترين تلاش يكى از مهم

توانـد  وی در آرای اهل مدينه فاضله در پى طرح غايتى سراسر خير اسـت كـه مى. است
ترين نـوع اجتمـاع انسـانى  عنوان برترين و كامل گيری مدينه فاضله به برای شكلرا زمينه 

ه بر اساس ايـن الگوهـا، اخـلاق واجـد حقيقتـى جـاودان و مطلـق اسـت كـ. دسازفراهم 
الگوهــای . فيلسـوف يـا حكــيم درصـدد كشــف آن و تبيـين آن در حـوزه انســانى اسـت

آن است كه كليت علوم انسـانى،  بيانگرآيد،  تجويزی كه از دل چنين سياستى بيرون مى
توان برای فيلسوف در مقام فهم انسان و كيفيـت  ماهيتى اخلاقى دارد و شأنى جز آن نمى

اين نوع نگاه به انسان، در ميان ديگـر فيلسـوفان . يل شداجتماعى مبتنى بر آن قا یها نظام
جـاودان،  یها ها بـا توجـه بـه فضـيلت به صـورت كلـى، انسـان. مسلمان نيز رواج داشت
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فيلسـوف نيـز در بحـث از انسـان، شـأن . توانند به زندگى خود نظام و اعتدال ببخشـند مى
  .هايى را دارد راهبر و تجويزگر به سمت چنين غايت

رسـد،  فارابى پس از بحث از سير مراتب هستى، به توضيح نفس واحد انسانى كـه مى
داند  اراده و اختيار او مى بيست و سومميان او و ديگر موجودات را در فصل  وجودیمرز 

سبب احتيـاج  از سوی ديگر، به. به سعادت رقم زندرا برای رساندن او تواند زمينه  كه مى
رساندن برای به سعادت را ن، لازم است تا خداوند زمينه ابا ديگر انسان به اجتماع و تعاون

بيسـت و از فصـل . )25فصـل : 1361فارابى، : نك( آوردهای اجتماعى نيز فراهم  در وضعيتاو 
ساز تحقق فضايل اخلاقى در  آن را زمينه ویای كه  رئيس مدينه های ويژگىوی از  هشتم

توانند شخصيت كامل خود  به تبع آن افراد نيز مىكه كند  بحث مىداند  ابعاد اجتماعى مى
تواند هم تعاون با  مى» نبى«بر اين اساس، سياست مدن با تدبير و رياست . سازندرا محقق 

در اينجـا ماهيـت متمايزكننـده اخـلاق و . ديگران و هم تحقق اخلاق فردی را مهيا سازد
  .)35-26: 1361، فارابى(تحقق اراده از ابعاد سياسى تا فردی است  چگونگى

حكمت عملى، اصطلاح عامى است كه تحـت تـأثير ميـراث فلسـفى يونـان در ميـان 
معارفى اسـت كـه بـه يافت و منظور از آن مسلمانان نيز همراه با اصلاحات اساسى رواج 

اخلاق . پردازد مدن، تدبير منزل و اخلاق مى  شيوه عمل انسانى در سطوح مختلف سياست
شخصيتى  یها فردی مربوط است و هدف آن، شكوفاكردن فضيلتدر اين بخش به حوزه 

گردد كه در حكمت  مى تمايز ميان حكمت نظری و عملى، به موضوع آنها باز البته. است
ها و  از اين جهت، ماهيت تمامى بخش و پردازد عملى، به بحث از اراده و اختيار انسان مى

عنوان بخشى  به  »اخلاق«ست، اما منظور از اخلاقى ا) مدن و تدبير منزل اعم از سياست(اجزا 
هـای آن بـه اراده و  گردد و به دليل پرداختن تمـامى بخش مى از آن، به اخلاق فردی باز

  . اختيار انسان و عوارض آن منافاتى با ماهيت اخلاقى حكمت عملى ندارد
نظـر  ردر ميـان مسـلمانان، حقـايق جـاودان د »نبـى«ون ئجايگاه وحى و ش با توجه به

 اساسىگرچه منطق حاكم بر بحث تفاوت  ،يابد متفاوتى مى های، تقريرمسلمان فيلسوفان
ها در الگوی فيلسوفان مسلمان نيز همچون فيلسوفان يونانى، واجد قـدرت  انسان. يابد نمى

 یها انتخاب در مقام عمل هستند كه لازم اسـت ذيـل الگوهـای عـام اخلاقـى و فضـيلت
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در اينجا، نبى تنها شخص واجـد صـلاحيت بـه منظـور . دنقرار گيرنبى  از سویشده  ارائه
تواند وظيفه هدايت و رهبـری  شود كه مى داری امور حكومتى و سياسى قلمداد مى عهده

در اين نوع نگاه، مدبر اصلى خداوند است كه . باشد دار ون مختلف اجتماعى را عهدهئش
ِ  خالق انسان نبى نيـز از سـوی او جهـت هـدايت . استم به طبايع آنها و فطرتشان ها و عال

آنچه در بحث فيلسوفان . دار است دهى به سمت كمال را عهده انسانى وظيفه جهت یابنا
ای كه بحث  قرابت و مداخله. يابد، مداخله وحى از جانب خداوند است مسلمان تمايز مى

های  ويهمنـدكردن امـور اجتمـاعى او بـا سـ نظام چگونگىفلسفى در باب جايگاه انسان و 
ّ . از اين باب است يابد مىكلامى  راه داشتن نبى كه از سوی خداوند مبعوث شده،  تحجي
فيلسوف در مقام هدايتگری است كه به مبدأ . كند تعيين مى نيزبه فضايل مطلق را رسيدن 

  .بند است پایهای او  آموزهوجود و 
شده در منطـق  ى تبعيتشده، الگوی اصل های اشاره رغم تفاوت در اين نوع نگاه نيز به

انسان موجودی است كه واجد قدرت انتخاب اسـت و . بحث فيلسوفان يونانى ادامه دارد
های منطقى، به طريق كسـب معرفـت  فيلسوف در مقام حكيمى كه به مدد منطق و برهان

را بـه سـمت  اوتواند گونه شناخت سره از ناسره را تشـخيص دهـد،  و مى آشناستمعتبر 
دارد كه يـا از جانـب او ريشه شود؛ خيری كه در حقيقتى وحيانى  ون مىخير مطلق رهنم

  .يا به امضای او رسيده استو تشريع شده 
آنچـه اهميـت دارد، . تحقق ميـل او نـدارد چگونگىعمل انسانى، قواعدی مستقل از 

ــدايت ــا جهت ه ــتن آن از  كردن ي ــاع و پيراس ــتواركردن اجتم ــرای اس ــه آن ب ــيدن ب بخش
حكيمانـه،  هـای به شـيوهها  بر اين اساس، تربيت و پرورش انسان. ر استو شرو ها كاستى

حكـيم مربـّى . داراسـت پيشـينيان آنهـادر بحـث فيلسـوفان مسـلمان و  ای برجستهجايگاه 
گرچـه اعتبـار اعمـال انسـانى . حداكثری به فضايل مطلق نيز هسـت برای رسيدنها  انسان

از  ها فضــيلتشــده اســت و حجيــت  ياد های فضــيلتميزان نزديكــى و دوری آنهــا از  بــه
توانـد متناسـب بـا هـر  های تربيتى كـه مى شود، اما شيوه عمل انسانى ناشى نمى چگونگى

، آوردگروه اجتماعى به كار گرفته شود تا زمينـه تحقـق هرچـه بهتـر خصـايل را فـراهم 
  . يابد اهميت مى
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ها بـه  شـدن انسـان رهنمونبرای را د زمينه نتوان هنرها از جمله ابزارهايى هستند كه مى
جاودانى زمينه اصـلاح  های تهم از نگاه فلسفه و هم هنر، غاي. دنسازها را فراهم  فضيلت

های محـدودكردن  تربيت از ايـن جهـت، شـيوه. كنند و هدايت عمل انسانى را فراهم مى
گانه سياست مدن، تدبير  ها در سطوح سه اعمال انسانى برای كاربست هرچه بهتر فضيلت

كـردن امـور  منظم با هدفسطح نخست به تمامى اعمالى كه حاكم . منزل و اخلاق است
 یهـا داد و سـتد و تعامل چگـونگىسـطح دوم بـه . دارداشـاره  گيرد مىكـاراجتماعى به 

منزلـه  گـردد و در سـطح سـوم اخـلاق به مى ها بـاز ها برای رفع نيازمنـدی اقتصادی انسان
  .كند عمل مىد نظر فيلسوفان ورطريق اصلاح نفوس افراد م

مندكردن امـور  نظام چگونگىتدريج در فضای علوم اجتماعى معاصر، بحث از انسان و  به
ورزی هـم  اين نوع انديشـه. پيشين به خود گرفتالگوی فلسفى  ازاجتماعى وضعيت متفاوتى 

كنـد تـا بتوانـد بـا ارجـاع بـه  نان تحت استيلای سنت فلسفى است، امـا تـلاش مىچگرچه هم
ديگـر،  نايـبـه ب. مندی آن را توجيه كنـد ها و خواست انسان، نظام هايى بيرون از اراده وضعيت

انسـانى، همچنـان اخلاقـى  یهـا اجتماع چگـونگىفلسـفى، فهـم  پسار دوره علوم اجتماعى د
هـای  تلاش. شـود مىگرفتـه نظـر  رهای عينـى نيـز د بررسى وضعيتبرای هايى  است، اما زمينه

بتواننـد بـا اتكـای بـه آنهـا، قـوانين  تاهای درونى است  فيلسوفان در اين دوره، متوجه وضعيت
در وجه مشـترك ميـان ايـن نـوع نگـاه بـه انسـان . اجتماعى را توجيه كنند های مربوط به نظام

آن  رهاسـت كـه بـا تكيـه بـ كردن سطحى مستقل از انسان دوره فلسفى پيشين، فرضمقايسه با 
  .ها را سامان بخشيد توان عمل انسانى را تنظيم كرد و اجتماع مى

ورای واقعيـت  شـده نـه در سـطح مثـل يـا نقطه تمـايزبخش آن اسـت كـه غايـت ياد
ها در اثـر وضـعيت خاصـى كـه يـا بـه لحـاظ  انسـان. بلكه درون آن نهفته اسـت ،روزمره
دارنـد شرايط محيطى كه آنها را احاطه كـرده با توجه به يا و  )104-113: 1391هابز، (غريزی 

آنچـه اعمـال انسـانى را . توانند عمل كننـد نمى بخواهند، هرگونه كه )481: 1392 مونتسـكيو،(
به هر ترتيب، در الگوی معاصر . كند، توجه به مداخله اين عوامل يا سوائق است م مىمنظ

به نحو مطلـق بحـث كـرد،  ها فضيلتبه  دستيابىتوان از  آن، نمى پيشينبرخلاف الگوی 
فهـم . سازد بلكه هميشه موانعى در طبيعت او موجود است كه چنين سيری را ناممكن مى
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كــه لازمــه عمــل و بــه بســتگى دارد قواعــد اجتمــاعى، بــه فهــم كليــه شــرايط و مــوانعى 
  . های اخلاقى خير و شر است به سويه رسيدنگرفتن قوای طبيعى انسان برای  خدمت

متــولى بحــث از انســان، در ميــان فيلســوفان معاصــر نيــز  دانــشعنوان  ماهيــت اخــلاق بــه
. ملـه كانـت دغدغـه ماهيـت اخـلاق را داشـتندفيلسـوفانى از ج. بسياری برانگيخت های بحث

تواند فارغ از هـر وضـعيت  عمل انسانى است كه مى دربارهاخلاق از اين منظر، تنها فهم معتبر 
جنس ايـن مسـئله . خاص فرهنگى يا اجتماعى، توجيه عقلانى داشته باشد و عموميت پيدا كند

هـا  گاه كـه از نيكى آن. د داشتنان مشابه همان نزاعى است كه افلاطون نيز در زمان خوچهم
توانـد  ها مى كه فارغ از اعتبار انسـان گوييم سخن مىنيم، از جنبه اخلاقى ك ها ياد مى يا فضيلت

اين غايت گرچه از نگاه فيلسوفان بـه سـطح متـافيزيكى و از . داشته باشدريشه در غايتى معتبر 
ــاز  های اجتمــاعى يتهای درون وضــع منظــر انديشــمندان اجتمــاعى معاصــر بــه محــدوديت ب

. شـده اسـت كه بر اساس آن امكان قضاوت فـراهم مىاست ، اما هميشه مبنايى بوده گردد مى
  :گويد كانت در تمايز ميان كاربرد نظری و عملى عقل مى

كاربرد نظری عقل فقط به موضوعات قـوه شـناختاری اهتمـام داشـت و بررسـى 
آن، حقيقتاً فقط به همان قوه محض انتقادی درباره عقل به لحاظ اين نحوه كاربرد 

راحتى پا را از حدود خويش فراتر  ممكن است اين عقل به... پرداخت شناخت مى
نايافتنى يا حتى مفـاهيم متنـاقض، سـردرگم  بگذارد و در ميان موضوعات دست

در اين مورد، عقل . در مورد كاربرد عملى عقل، وضع كاملاً متفاوت است. بماند
ای اسـت يـا بـرای ايجـاد  اراده اهتمام دارد كـه ايـن اراده، قـوهبه مبادی ايجاب 

ساختن خويش در جهت ايجاد اين  موضوعاتى منطبق با تصورات يا برای موجب
ساختن عليت ما، زيـرا در اينجـا عقـل  ای برای موجب قبيل موضوعات؛ يعنى قوه

خواسـت تواند وافى به ايجاب اراده بوده و هميشه تا آنجا كه فقـط  كم مى دست
  .)28-27: 1385كانت، (مورد بحث است، دارای واقعيت عينى باشد 

در واقـع از . يافـتادامـه نيـز نوزدهم و بيستم  سدهوگو درباره ماهيت انسان در  گفت
پردازان معطوف به اين بود كـه بـر  تلاش نظريه بيشترين سو، نوزدهم به اين سدهنيمه دوم 

های اجتمـاعى را بـه نحـو  دادن آن بتوانند پديدهفرض قرار اساس تعريفى از انسان و پيش
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ماكس وبر بر اساس تعريـف انسـان بـه موجـودی كـه  ،نمونه ؛ برایحداكثری تبيين كنند
گذارد و مـاركس بـا  شناسى تفسيری را بنيان مى جامعه ،و مفسر معناست اخالق معن اساساً 

قـراردادن آن ميـان انسـان و حيـوان، نظريـه زيربنـا بـودن  وجه امتيازكردن كار و  برجسته
پذيرش كنش ارتبـاطى در  اهابرماس ب  كند و داری را مطرح مى اقتصاد و استيلای سرمايه

  .)302: 1378 كرايب،(دهد  نظريه متمايز خود را ارائه مى ،فهم انسان

  ادراكات اعتباری و تصوير انسان در نگاه علامه طباطبايى .2

های علامـه طباطبـايى  ديـدگاه ،شناسـى فلسـفى در طراحـى انسان مهمهای  تلاش يكى از
 در فلسـفه اسـلامى هـا ترين نوآوری يكى از معروفايشان نظريه ادراكات اعتباری  .است
ايـن  و استمعطوف شناختى  به بيان مبانى انسان  نظريهاين  ،اين مقالهبنابه برداشت  .است
ای از دانـش  عنوان مبانى فلسفى برای گونه سازد كه به در مىنظريه اعتباريات را قا ،تفسير

آثـاری چشـمگير همچنان كه اين نظريـه ؛ اجتماعى و نظريه اجتماعى در نظر گرفته شود
 .داردل كلامى و اعتقادی ئمساگويى به  در پاسخ

در  ،حفـظ انسـجام با ،شناختى انسان ای همثابه نظري بهعلامه طباطبايى نظريه اعتباريات 
اين مقاله بـر آن تمركـز خواهـد  ی كه درآثار. استمطرح شده پراكنده طور  بهثار وی آ

 تفسـيرل وی بـه ئاين رسـاله در مجموعـه رسـا .نخست رساله اعتباريات علامه است شد،
در تبيين ديدگاه  ،رسالهاين افزون بر  .ديدگاه وی درباره نظريه اعتباريات اختصاص دارد

قـرآن . درباره اين نظريـه نيـز خـواهيم پرداخـتتفسير الميزان  علامه به مباحث علامه در
 دهنده برانگيخت آور و بيم پس خداوند پيامبران را نويد ،ندمردم امتى يگانه بود«: فرمايد مى

تا در ميان مردم ميان آنچـه اخـتلاف داشـتند  حق فرو فرستاد را به )خود( و با آنان كتاب
بحث مهم درباره انسان  ينتفسير اين آيه به چند دراطبايى علامه طب. )213: بقره( »داوری كند

بودن انسان و در نهايت ضرورت وجود تشريع  موضوع اجتماعى ،از جمله بحث اعتباريات
نيز آمـده اسـت كـه بـدان  اصول فلسفه رئالیسـماين نظريه در . پردازد مىبعثت پيامبران  و

ا حواشى مرتضى مطهری و با ويرايش بامروزه اين اثر علامه طباطبايى . خواهيم پرداخت
  .باشد مىعنوان اصول فلسفه و روش رئاليسم نيز در دسترس  اندك با
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بـرای نـد كـه يـا دارانسـان و حيوانـات كمـالاتى  بجزتمام موجودات خواه مجرد يا مادی 
آن و يا بر اسـاس غريـزه و طبيعـت خـود بـه سـوی  )عقول مجرده( بالفعل موجود استها  آن

انسـان و حيـوان ويژگــى  ،در ايـن ميـان. )ماننـد جمـادات و نباتــات( انـد حركت ركمـالات د
رسـيدن بـه كمـالات  ،در ذات خود كامل نيستند و از سوی ديگر ،از يك سو .نددار متفاوتى
انسـان بـر وجـود اراده  رسيدن به كمالات ثانويه بـرای حيـوان و .شان نيست طبيعت یبه اقتضا

  .اذعان به ضرورت انجام عمل باشد مبتنى بر نوعى ادراك واست و اين اراده بايد مبتنى 
وجـود  ،دو از نبات و جماد متياز اينوجه اپس عنصر اصلى در فهم انسان و حيوان و 

بـه آن در گـرو  رسـيدنشان نيست و  طبيعت یبه اقتضا رسيدن به آنهاكمالاتى است كه 
بـه كمـالات ثانويـه  رسـيدنلازمه فرض اراده برای . است )تحرك به اراده(وجود اراده 

  .فرض وجود مراتب كمال و تنوع كمالات است
انسـان مـورد خطـاب  .آورده است المیـزانشبيه اين بيان را علامه طباطبايى در تفسير 

نه اينكه برآمده از تكامل انواع پيشـين  ،صل خلق شده استدر انوعى است كه در قرآن 
مركــب از دو جــزء آفــرينش انســانى از ابتــدای  ايــن نــوعِ . )112 :2ج ،1371طباطبــايى،( باشــد

 .)113: همـان(است كه در عالم مادی همراه يكديگرنـد  )روحيا  نفس( جسمانى و روحانى
يكـى . های انسان شـعور و آگـاهى او در مقابـل ديگـر موجـودات اسـت يكى از ويژگى
 ،ان اسـتبـودن انسـ ارتبـاطى نهـاده، هكه خداوند در او بـه وديعـ وهای ا ديگر از ويژگى

به اهداف و منافع خـود  آنهااط با ديگران و يا ابزار قراردادن بتواند با ارت كه مى ای گونه به
ارتباط و استفاده ابزاری از ديگـران ويژگـى برقراریِ قابليت انسان برای  .)114: همان(برسد 

لـوم و انسان برای سـاختن ع توانايىِ كند و آن  انگيزی را به انسان اعطا مىشگفت سوم و 
تصـرف  ،اين قابليت ابزار انسـانى بـرای ورود در مرحلـه ارتبـاط. ادراكات اعتباری است

  .)114: همان( شدن اوست و اجتماعى ىانسان
فرض وجود  ذات نيست و در گروِ  یاز اين ويژگى انسانى كه كمالات انسانى به اقتضا

اقامـه  در انسـان برهـانی اراده در انسان است، علامه طباطبايى بر وجود ادراكات اعتبـار
يعنـى  ،متعلق ايـن اراده. اراده باشد أانسان نيازمند ادراك و اذعانى است كه منش. كند مى

ن ادراك و متعلق ايمتواند امری حقيقى باشد، زيرا در اذعان و ادراك حقيقى  ادراك نمى
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انسـان «كه خواه اين نسـبت صـادق باشـد، ماننـد  ادراك يك نسبت مطابقت وجود دارد
ای برقرار  ، چنين رابطه»اسب ناطق است«كاذب باشد، مانند  ىنسبتيا اينكه  »متعجب است

های حقيقـى ثابـت  اراده باشـد، زيـرا نسـبتأ تواند منش چنين ادراك و اذعانى نمى. است
اراده در جـايى شـكل . توانـد متغيـر باشـد هستند و مواجهه انسان در برابر امـر ثابـت نمى

آن در واقـع يـا كمـال و يـا واسـطه در دادن ن يك عمل كه انجـام ايمگيرد كه انسان  مى
 انسان اينكهنتيجه . بيند ن يك ادراك غيرحقيقى ارتباطى مىايمست و ورسيدن به كمال ا

ند كه اين ادراكات غيرحقيقى هستند و جريـان ارده در انسـان و دارادراكاتى  )و حيوان(
بنابراين، اگر در اهداف و كمالات انسانى . )345: 1387 طباطبايى،( سازند حيوان را ممكن مى

  .در ادراكات اعتباری او نيز تفاوت هست تفاوت وجود داشته باشد،
 .مفهـوم اسـتخدام اسـت ،يكى از مفاهيم مهم در فهـم نظريـه اعتباريـات علامـه طباطبـايى

خـود ديگـران را بـه اسـتخدام نيازمند آن اسـت كـه به كمالات ثانيه خود  رسيدنانسان برای 
تقـدم دارد و ادراكـات و  اين ادراك و اعتبار نسبت به ادراكـات و اعتبـارات ديگـر. درآورد

بخشـيدن حـداكثری بـه غريـزه و فطـرت اسـتخدام اسـت و  اعتباريات ديگر در راستای تحقق
به غرايز مـادی خـود و اسـتخدام ديگـران بـا  رسيدنانسان برای  .حالت ثانويه برای انسان دارد

شود و در راسـتای حفـظ  ها مواجه مى نام خواست استخدامى متقابل ديگر انسانمحدوديتى به 
   .)124و  117، 70: 2ج، 1371 ،طباطبايى( كند منافع خود به تعاون و تعاضد با ديگران مبادرت مى

اصـول شـوند؟ علامـه طباطبـايى در  اما ادراكات اعتباری چيستند و چگونه ساخته مى

پرداختـه  به اين پرسش تفصيل به المیزانو تفسير  اله اعتباریاترسدر نيز و  فلسفه رئالیسم
كه در  ها و مفاهيم هستند ای از گزاره ادراكات اعتباری يا ادراكات عملى مجموعه .است

ای بـرای رسـيدن بـه  مثابه يك كمال ثانوی يا واسطه مقام عمل و رفتار و با تصور عمل به
ّ توسط نفس و با استعاره از وحقيقى كمال  جهان خارج يا استعاره از اعتبارات  های تاقعي

اعتباريات را به دو قسم اعتباريات عمومى وی . )123: 1378 طباطبايى،( شوند پيشين ساخته مى
و اعتباريات خصوصى  ،متابعت علم مانند اعتبار متابعت اجتماع و ،كه ثابت و غيرمتغيرند

اعتباريات از  .كند پديده خاص تقسيم مىدانستن يك  مانند زشت يا زيبا ،كه قابل تغييرند
اعتباريـات قبـل  .1 :شـوند بودن به دو دسته تقسـيم مى يا غيراجتماعى بودن منظر اجتماعى
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اعتبار اسـتخدام  اعتبار اخف و اسهل، مانند اعتبار وجوب، اعتبار حسن و قبح، ؛الاجتماع
ملـك  مانند اعتبار ازدواج، ،اعتباريات بعد الاجتماع .2؛ متابعت از علم عتبارو اجتماع و ا

  .)125: 1378 طباطبايى،(. .. رياست و مرئوسيت و
دانـد و در  گرچه علامه طباطبايى ادراكات اعتباری را از ادراكات حقيقى متمـايز مى

شناختى  بنابر مبانى معرفت شمارد، برمىهای نفس و قوه ادراكى انسان  واقع آن را از ساخته
 ،تواند هيچ ادارك و اذعانى خارج نمى كمك گرفتن ازبدون فلسفه اسلامى نفس انسانى 

به طور توانند  ادراكات اعتباری نمى ،از سوی ديگر. داشته باشد ،چه حقيقى و چه اعتباری
مستقيم به خارج استناد داده شوند، زيرا در اين صورت در حكم ادراكات حقيقى خواهند 

 .)های ادراكات اعتباری است يكى از ويژگىكه تغيرپذيری  حالى در(بود كه تغييرناپذيرند 
ادراكات حقيقى را دستمايه قرار داده و با تصرف در مبانى  ،پس ادراكات اعتباری در واقع

اعتبار با قراردادن حكم يك امـر  حقيقت،در  .)346: تا بى طباطبايى،( شوند حقيقت ساخته مى
  .شود حقيقى به يك امر غيرحقيقى ساخته مى

علامه طباطبايى برای توضيح فرايند ساخت ادراكات اعتباری نوعى برهان شهودی و 
هركدام از ما اگر آغاز خود را در نظر گيريم يـا كـودكى را بـدو . كند استقرايى اقامه مى

. های بديهى ندارد در اين حالت انسان هيچ معرفتى جز برخى گزاره يم،آورتولد در نظر 
او  یبدنش دارد كه بين فرد و اعضـا یاعضا تنها شناختى از) طفل( انسان ،در اين حالت

مـثلاً احسـاس گرسـنگى را در كـل  ؛ يعنى بـه هنگـام گرسـنگىكند مىوحدت احساس 
حركت بـه سـمت  ،در واقع. كند كند و به سمت غذا حركت مى وجود خود احساس مى

و كمال ثانويه خـود های خود  غذا را نه پاسخ به نيازهای قوای هاضمه، بلكه پاسخ به نياز
 ،شوند و اين در واقع بدن كمالات بدن فرض مى یدر واقع كمالات اجزا. كند فرض مى

   .)348: تا بى طباطبايى،(است  انسان از سویيند ساخت اعتباريات ابيانى برای فهم فر
حـال  درعين آورد، مـىهـای اعتبـاری  بداهت وجود گزاره دربارهتوضيحى كه علامه 

شناسـا  فاعلهر انسـانى اگـر در مقـام . سازد را نيز روشن مى ينهمزدر اين شناسى او  روش
عنوان يك  انسان را به يعنى ،گيرد و از اين امر كه خود يك انسان است فراغت يابدقرار 

كند كه در ميان ادراكات فراوان انسانى كه گاه  مشاهده مى آورد،در نظر  متعلق شناسايى
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ادراكات : دوگونه ادراك قابل بازشناسى است اندازد، مىكثرت آنها انسان را به وحشت 
بيـان علامـه طباطبـايى دربـاره ادراكـات  ،از اينجـا بـه بعـد. حقيقى و ادراكـات اعتبـاری

. در كتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم و رساله الاعتباريـات اسـتبيان او اعتباری مانند 
  :چيستى انسان قابل توجه است تقرير علامه طباطبايى از بارهدر اينجا چند نكته در

و اراده  )ادراك( در تقرير علامه طباطبايى از تفاوت ميان انسان و حيوان بر قوه فكـر
دو مبنى بر امتياز انسان  ای يكسان تأكيد شده است و ترجيحى بر هيچ كدام از اين گونه به
قيقـى را همچنان كه وجود قوه تفكـر ادراك و معلومـات ح. حيوان بر يكديگر نيست يا

ارتباط و استخدام هم ادراكات اعتباری را سبب شـده  وجود قوه اراده، ،سبب شده است
علامـه  .ندهسـت ن انسـان و افعـال ارادی اوايـمادراكات واسطه و ابـزار  دستاست و اين 

دانـد  مىمسـتند زمـان بـه شـعور و اراده  فعل انسان را همهای بسياری  در عبارتطباطبايى 
  .)139 :2ج، 1371 طباطبايى،(

ای اسـتدلال شـهودی  ن ادراكات اعتباری از گونهييعلامه طباطبايى برای توضيح و تب
توانـد انسـان را  مى شناسـا فاعلهر انسانى در مقام . كند استقرايى استفاده مى حال و درعين
بـه نظـر . را تشـخيص دهـد در نظر بگيرد و گونـاگونى ادراكـات او متعلق شناسادر مقام 

گرفتن از شيوه رايج فيلسـوفان مسـلمان  فاصله  نوعى ،اين بيان علامه طباطبايى رسد در مى
 شــيوهای قياسـى و مفهــومى بــه  های ادراكــى او از شــيوه در تعريـف انســان و بيــان گونـه

 .شود مشاهده مىاستدلال استقرايى و شهودی 

زيـرا رد، كـبرهـان دراز  یتوان دست توقـع بـه سـو ىدر مورد اعتباريات نم گمان بى
 بــرای مثــال، ؛در نــوع انســان ،و از راه ديگــر و بــس ســتمــورد جريــان برهــان حقــايق ا

اثر كـواسـطه ت و بـهاسـت گذشـته های تـاريخى بسـياری بـر مـا  سدهدراز و  یروزگارها
ــوع یفــردهای  نيازمنــدی ،جهــان ىتــدريج ــات و انديشــه و ىو ن ــازه یها اعتباري ــر و  ت ت
م اعتبـار كمتـرا یهـا تـوان از ميـان انبـوه تـوده ىنماست كه به گذشته افزوده  یتر پيچيده

ه اجتمـاع امـروزه مـا بـا معلومـات كـايـن اسـت  مهـم ىولـ، دكررا پيدا  ىاصل یها ريشه
تـوانيم بـا سـير  ىما مـ یو از اين رواست هم چيده شده  بر به تدريج ىو اجتماع یاعتبار
در  یاوكـ نجكـهمچنـين بـا  .شـويم تر كرود نزدي اين زاينده ىبه سرچشمه اصل ىايقهقر
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نسـبت  هايى به و انديشه ها ه اجتماعك ی عقب ماندهها ملتّ ىاجتماع های انديشهاجتماع و 
 نيـزو  به دست آوريـم ىديگر جانوران زنده معلومات یها اجتماع ىساده دارند و يا بررس

 یها هساده انديشـ یها و ريشه ويمنوزادان خودمان دقيق ش ىو عمل یركف یها در فعاليت
  .)125: 1378 طباطبايى،( دست آوريم بهرا  یيا فطر ىاجتماع

توان تأكيد كرد كه علامه طباطبايى انديشه فلسفى درباره  مى ها، باتوجه به اين عبارت
اگرچـه  .داند نمىمنحصر های قياسى و برهانى  ويژه انسان اجتماعى را در روش انسان و به

كنـد، امـا توجـه بـه آن در كنـار  تباری بيـان مىاين مطلب را در توضيح ادراكات اعوی 
به  پرداختندهد،  ه مىئانسان اجتماعى و رابطه آن با ادراكات اعتباری ارا تصويری كه از

بـالا علامـه  عبـارتدر  .سـازد های غيرقياسى را در فهم امـر اجتمـاعى برجسـته مى روش
شناســى تــاريخى و  جامعهرويكردهــای  كاوانــه، هــای روان طباطبــايى بــر مجموعــه روش

  .كند وگو و فهم ادراكات اعتباری تأكيد مى شناسانه برای گفت مطالعات تطبيقى و انسان
شناسانه از نظريه اعتباريات است  آنچه مورد تأكيد رويكرد اين مقاله است فهم انسان

 .شـود بنـدی مى بر نقش اراده معطوف به كمالات ثانيه انسـان صـورتجدّی كه با تأكيد 
ه معيارهـايى ئارا پىهای ديگر از اين نظريه مانند اين تصور كه علامه طباطبايى در  رائتق

ضمن اينكـه  ،)1384 لاريجانى،(دراكات اعتباری با ادراكات حقيقى است ا نشدن برای خلط
تبيينى فلسفى از چرايى ساخت ادراكات اعتبـاری  با متن رساله اعتباريات سازگار نيست،

ــه دســت ــهاراانســان  ب ــه  ،از ســوی ديگــر .دهــد نمى ئ ــايى ب ــه طباطب ــر متمــايز علام تقري
كـه همـت پيشـينيانى  حالى در شـناختى از ايـن نظريـه معطـوف اسـت، بندی انسان صورت

هـای  ای حقيقى از گزاره حسين اصفهانى به تفكيك ميان گزاره چون ابن سينا يا محمدهم
مـورد توجـه  زمينه نيزى در اين علامه طباطباي ويژهگو اينكه سهم  ؛استمعطوف اعتباری 

   .)1384 لاريجانى،؛ 1380مطهری،(قرار گرفته است  پژوهشگران
سـازی  بندی علامـه طباطبـايى از ماهيـت انسـان و برجسـته در صـورت ،به همين دليل
بنـدی او از تقسـيم ادراكـات بـه  تبع صورت بودن او و به بودن و ارتباطى عنصر استخدامى

سانى قابل پيگيری است كه علامـه خـود بـه آ های نظری به پيامدحقيقى و اعتباری برخى 
علامـه طباطبـايى وجـود  پيشـينيانِ  آرایگمان اين توانـايى در  و بى آن توجه كرده است
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تفكيــك ادراكــات حقيقــى از  ،يكــى از نتــايج نظريــه اعتباريــاتاز جملــه اينكــه . نـدارد
  .ادراكات اعتباری است

  اعتباريات در حوزه انديشه اجتماعىبرخى پيامدهای نظريه . 3

توانـايى آن در  - رود كه از آن توقـع مـى همچنان - های نظريه اعتباريات يكى از ويژگى
در  .های اعتقادی اسـت برخى گزاره های اجتماعى و و تبيين برخى واقعيت بندی صورت

بـالطبع بـودن  فهم جديد از دو مسئله مـدنىدر های ديدگاه علامه طباطبايى را  پيامد دامها
 .كنيم های فرهنگى بررسى مى انسان و مسئله تفاوت

  بودن انسان اجتماعى

های فلسـفى  های معـروف در انديشـه از جمله گزارهاو بودن  الطبع بودن انسان يا مدنى اجتماعى
تأكيـد  فيلسوفان مسلمان پيش از علامه طباطبايى، بيشتر كه توضيح اين. اسلامى است -  يونانى

 بـرآورده كـردنبـرای  ،خـود نيسـتند نيازهـایتنهايى قادر به رفـع  ها به كه چون انسانكنند  مى
های ابن سينا و ديگر فيلسـوفان  يكى از برهان .خود به تعاون و اجتماع احتياج دارند شانهاي نياز

ضرورت وضع قوانين در جوامع انسانى اسـت كـه بـر  ،بر وجوب ارسال پيامبران از سوی خدا
  .)441: 1404؛ همو، 535: 1379 ابن سينا،(گيرد  مىاساس ضرورت تعاون شكل 

با تأكيـد بـر قـوه  ،گفته خود در بحث اعتباريات علامه طباطبايى بر اساس مبانى پيش
بـرای  ادراكـات اعتبـاری ه بـودنطسـها بـا يكـديگر و وا ادراك و رابطه تسخيری انسـان

ــايى( ها ميــان انســانتســخيری امكــان وجــود رابطــه  ها  و اينكــه انســان )114 :2ج، 1371، طباطب
 ،)116 :همان(آورند  كس را برای رسيدن به كمالات خود به استخدام در مى چيز و همه همه

؛ بدين معنا كه هركـدام از رسد مى های معطوف به استخدام نام تعارض اراده به معضلى به
ر گـرو اسـتخدام ددمـى نيـز آديگر افراد نـوع يابد كه كمال  را درمىر اين مسئله افراد بش

. گيرد ضرورت تشكيل مدينه و اجتماع مبتنى بر تعاون شكل مى ،در نتيجه .ديگران است
ها به تشكيل مدينه و اجتماع نه از باب تعاون و رفع حاجت، بلكه  رضايت انسان ،در واقع

   .)117: همان(های متقابل معطوف به استخدام است  از باب اضطرار و موازنه ميان اراده
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ها از ايـن احسـاس ضـرورت فاصـله  گـاه انسـان گيرد كه هر علامه طباطبايى نتيجه مى
همـين  نيـزتـاريخ  گذشـتشـود و  و اجتماع ضعيف مىبگيرند، تعلق خاطرشان به مدينه 

ها بـه  از آنجا كه مطلوبيـت عـدالت اجتمـاعى بـرای انسـان .)همان(كند  ييد مىأمطلب را ت
ملاحظـه  نـدارد،ريشـه ها  ضرورت و محاسبات بشری است و در طبيعـت انسـان یاقتضا

دام در وجود انسان وجود قوه استخ .)همان(جوامع وجود ندارد  بيشترشود كه عدالت در  مى
 ،آفـرينشاخـتلاف در  همچـونها  ن انسـانايـمفـراوان  هـاینظر در كنار وجـود اختلاف

بشـر،  یهای مختلف ميان ابنا مندی توان ،و اخلاق فرهنگى و در نتيجه ها تعاد سرزمين،
ن ايـمدر واقع تـا اخـتلاف . شود انحراف از عدالت اجتماعى مى نيزسبب تعارض منافع و 

بـه بـاور  .)118 :همـان( دارد دتر وجو تر به استخدام ضعيف تمايل قوی ،وجود داردها  انسان
ديدگاه در اينجا نچه آ .ها را برطرف كنند اند تا اين اختلاف علامه طباطبايى پيامبران آمده

كند، آن است كه ضـرورت  ديگر فيلسوفان اسلامى جدا مىآزادی علامه طباطبايى را از 
ها ذاتاً بـه  انسان. كند ها بازگشت مى ن انسانميارت وجود اختلاف وجود پيامبران به ضرو

وجود  ،طلبى كشى از ديگران تمايل دارند و برای مهار چنين موجود استيلا استخدام و بهره
نمايد، حال آنكه در تبيين فيلسوفان پيشين با فرض وجـود  شريعت و پيامبران ضروری مى

  .شود ضرورت وجود پيامبر احساس نمى ،اه حسن تعاون و همكاری برای رفع نياز
هـا در جامعـه  توجـه بـه غلبـه رذيلت علامه طباطبايى،نظريه بودن  وجه ديگر متفاوت

نفـس وجـود تشـريع را نيـز بـرای غلبـه  يـا ايشـانگو.شريعت اسـت نبودبشری در فرض 
ا بـه ه ميـان انسـان نيـزرا در اصل ديـن و تشـريع زي ،داند ها كافى نمى ها بر رذيلت فضيلت

نچه كلام علامه طباطبايى را آ. )120 :همان(اختلاف و تعارض وجود دارد  ۀگفت دلايل پيش
 :ارجاع او به تاريخ بشری و معرفت شـهودی افـراد اسـت سازد، در اين زمينه قدرتمند مى

وعلى ذلك جری التـاريخ ايضـا الـى  ونحن نشاهد ما يقاسيه ضعفا الملل من الامم القويه«
 نظريـهاز  ىالبته ايـن برداشـت. )117 :همان(» الذی يدعى انه عصر الحضاره والحريههذا اليوم 

  :گويد در جای ديگر مى ايشان .علامه طباطبايى است
خواهيم  ىما نم. رد و تفسير ناروا نمودكسوء استفاده » استخدام«لمه كالبته نبايد از 

ه كبل ،مراد ما اينها نيست . ...بگوييم انسان بالطبع روش استثمار و اختصاص را دارد
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وين پيوسـته از همـه، سـود خـود را كـگوييم انسان بـا هـدايت طبيعـت و ت ىما م
اعتبـار «: خواهـد ىسود همه را م ،سود خود یو برا ،»اعتبار استخدام«: خواهد ىم

اعتبار حسـن عـدالت و «: خواهد ىرا م ىسود همه، عدل اجتماع یو برا» اجتماع
 ،نمايد ىوين مكه با الهام طبيعت و تك ىمكطرت انسان حو در نتيجه ف ،»قبح ظلم

م كـه حكـنـدارد، بل یا با طبقه ىينه خصوصكگونه  است و هيچ ىقضاوت عموم
سه اصل  یوين را در اختلاف قرائح و استعدادات تسليم داشته و روكطبيعت و ت

  . )134: 1382همو، (خودش بنشيند  یدر جا ىسكخواهد هر  ىنامبرده م
نيـز بـا برداشـت مـا علامه طباطبـايى  از آرایمطهری  فسير استادترسد  البته به نظر مى

يـك فـرق اساسـى در «:گويـد بـه علامـه طباطبـايى مىمطابق اسـت، زيـرا وی در نقـدی 
تكامل انسان هست كه انسان در جنبه سفلى و فردی مشترك خود مانند انسان  چگونگى

جو  و خـود را بـه صـورتى جسـت تكامـل ،مـاعىولى در جنبه علوی و اجت ،و نبات است
بـه نظـر مـا در ايـن مقالـه بـه جنبـه  ... شود كند كه از آن به ارزش و فضيلت تعبير مى مى

  .)421: 1360 مطهری،( »علوی توجه نشده است
بودن انسان برای انسان از باب  شود مدنى علامه طباطبايى مشخص مى بررسى آرایبا 

اقتضای طبيعت اوليه انسانى، زيرا اقتضای اوليه و حالت فطـری نه از باب است، ضرورت 
  .برای انسان ميل به استخدام و استيلای حداكثری است

  های فرهنگى  تفاوت

آيا عوامل  .جامعه و امر اجتماعى استميان علوم اجتماعى نسبت در يكى از مباحث مهم 
های  تواند گونه ط اجتماعى مىآيا شراي های گوناگون را رقم بزند؟ تواند فهم اجتماعى مى

يـك پرسـش  های گذشته مثبت باشـد، اگر پاسخ به پرسش مختلف معرفت را رقم زند؟
 ىكسانى كه در فرهنگ و سنت باتوان  شود كه آيا بر اين اساس مى تر مطرح مى فلسفى مهم

شناسـى  مسائل دسته اول بـه حـوزه جامعه فهمى همدلانه داشت؟ اند، ديگر زندگى كرده
شناسى  فت تعلق دارد و مسائل دسته دوم دغدغه مشترك فلسفه علوم اجتماعى و جامعهمعر

  .آيد به شمار مىهای جديد علوم انسانى  از حوزه ،هر دو حوزه معرفتى. معرفت است
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بـه  در سنت فلسفه يونانى و فلسفه اسلامى و همچنـين پـارادايم پوزيتيويسـم منطقـى،
بـر اتميسـم منطقـى تأكيـد  )ابـژه(شناسـا  و متعلق) هسـوژ( شناسـا فاعلدر ناحيه  طور كلى

كه بـين فـرد و موضـوع شـناخت در آن است يندی افر ،يند شناختادر واقع فر. شود مى
شده است كـه  زدايى شخصيت )سوژه(شناسا  فاعلمراد از فرد همان . شود رابطه برقرار مى

كسب معرفت  ۀهای زمانى و مكانى و به شرط داشتن شرايط پاي از موقعيت پوشى با چشم
امـری مسـتقل  نيز) ابژه( شناسا متعلق ،از سوی ديگر. شود عنوان فاعل در نظر گرفته مى به

  . )20: 1390كنوبلاخ،(از زمان و مكان است 
شـلر،  ويژه شناسان معرفـت بـه ملات نظری جامعهأت اهای فلسفى كانت و ب در پى ايده

بودن  مـراد از اجتمـاعى .بودن معرفت قوت گرفـت اجتماعى �مانهايم، برگر و لاكمن ايد
معرفت به كـنش ارجـاع داده . شود ن است كه معرفت از ساختار خود جدا نمىآمعرفت 

روی ديگـر  .)26: همـان(شـود  واره فهم مى شود و كنش با مفاهيمى چون عمل و عادت مى
های معرفتى از يك فرهنگ به  فرض اختلاف در گزاره يرشپذ ،دانستن معرفت اجتماعى

رسد نظريه اعتباريات علامـه  به نظر مى. فرهنگ ديگر و از يك زمان به زمان ديگر است
  .كند پذيرد و هم آن را تبيين مى بودن معرفت را مى طباطبايى هم اجتماعى

 :گذاری است تمايزگفته شد كه در نگاه علامه طباطبايى اساساً دو گونه معرفت قابل 
در واقع متعلق معرفت در ادراكات . ادراكات اعتباری .2 ؛ها يا ادراكات حقيقى معرفت. 1

كه امور اعتبـاری  حالى در امر واقعى است كه در عالم خارج دارای ما بازاء است، ىحقيق
جـا نآ اين ادراكـات از. دنى غير از اعتبار ندارأيو هيچ منش دارندمابازائى در عالم خارج ن

بر اساس آنكه وضع مطلوب را  شوند، كه از تصور وضع موجود با وضع مطلوب ساخته مى
تغييـر در اعتباريـات خـاص را در آثـار وی  .)345: تـا بى طباطبايى،(كنند  تغيير مى چه بدانيم،

يـر در اعتباريـات بو تغ كنـد به همين جا بسنده نمىدهد، اما  شرح و بسط مى گوناگونشان
ولى  ،نيستند پذيروی معتقد است گرچه اعتبارات عامه تغيير. داند نيز منتفى نمىعمومى را 

وجهى اعتبارات عمومى  و به كردشود تصرف  از راه برخى از آنها در مورد برخى ديگر مى
تنها البته اصول اعتبارات عامه پيوسته وجود دارند و  .)141: 1382، طباطبايى(را از كار انداخت 

خـود  ،تغيـر اعتبـارات«ه گيرد ك وی از اين بيان نتيجه مى .كنند ا تغيير مىآنه های مصداق



152  
  

  

 

ل 
سا

م 
ست

بي
ه 

ار
شم

 ،
8

0
، 

ن
تا

س
زم

 
13

94
  

   .)142: همان(» يكى از اعتبارات عمومى است
 دهـد ای كه علامه طباطبايى در توضـيح چرايـى تغييـر در اعتبـارات ارائـه مى اما نكته

شناسـى  های جامعـه های وی بـه نظريـه ديـدگاه ها عبارترا در برخى زي ،بسيار مهم است
تفـاوت و يـا  أتوانـد منشـ های متفاوت به دو دليل مى اقليم. شود نزديك مىبسيار معرفت 

هــای  هــای اقليمــى نياز يكــى اينكــه بــه دليــل تفاوت: شــوند تغييــر در ادراكــات اعتبــاری 
اعتبارات متفاوت وضع خواهـد شـد و  ،اجتماعى و فردی متفاوت خواهد بود و در نتيجه

افكـار و اخـلاق اجتمـاعى  ،هـا سـبب تفـاوت در احساسـات اقليمديگر اينكه تفاوت در 
نيز نقش قابـل تـوجهى  )در معنای بورديويى( علامه طباطبايى برای ميدان .)همـان(شود  مى

تـا جـايى كـه معتقـد اسـت بـين نـوع شـغل و  شـود در تفاوت ادراكات اعتباری قائل مى
 .گردد احساسات نيز نوعى سازگاری ايجاد مى

قرار متفاوت و متعارض  های انديشهدانش بشری و در معرض  ،تراكم تجربههمچنين 
يابـد  توجه به اين امر وقتـى اهميـت مى .كند در ادراكات اعتباری تغيير ايجاد مىگرفتن، 

هرچنـد ها  كه در نظر داشـته باشـيم در سـنت فلسـفه اسـلامى اساسـاً تفـاوت در ديـدگاه
يـك معرفـت معيـار وجـود دارد كـه  ،واقـعدر . مشـروع نيسـتپذيرفته شده است، ولى 

پـا را از ايـن  المیزانعلامه طباطبايى در تفسير  .توان با آن سنجيد های ديگر را مى معرفت
گذارد و معتقد است گاهى منافع افراد در فهـم آنهـا و ادراكـات اعتبـاری آنهـا  مى فراتر

اختلاف در احساسات و دارد، و آن  يىن اختلاف در مواد هم اقتضايكل«: گذارد تأثير مى
هـم  ىمتحدنـد، بـه وجهـ ىه بـه وجهـكـنين ايات و احوال است، پس انسانها در عكادرا

ه هـدفها و آرزوهـا هـم كـشـود  ىات باعث مكمختلفند، و اختلاف در احساسات و ادرا
ز باعـث يـگـردد، و آن ن ىمختلف شود، و اختلاف در اهداف باعث اختلاف در افعال مـ

  . )118 :1ج، 1371 ،همو( ».شود ىماختلال نظام اجتماع 

 گيری نتيجه

ارائـه گرديـد؛ شـناختى از نظريـه اعتباريـات علامـه طباطبـايى  در اين مقالـه قرائتـى انسان
 دانشرح و بسط بسياری بايشان ولى  ،علامه طباطبايى نبودهنوآوریِ ای كه هرچند  نظريه
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نظريه اعتباريات هم البته . است به آن پرداختهها و مقالات بسياری  رسالهدر داده است و 
مطهـری در مقـام كـه اسـتاد  دارد؛ همچنانگيری كلى مخالفانى  در اجزاء و هم در جهت

مقاله ششم كه ناظر به  نويسى حاشيهاز شرح و  ،اصول فلسفه و روش رئالیسمشارح كتاب 
يـق امتناع كرده است و حواشى منتشرنشده او گويای فاصـله عم ادراكات اعتباری است،

ديگر شاگردان علامـه  رااين بحث  .)419: 1360 سروش،( او با نظريه ادراكات اعتباری است
 ،در ميــان نســل بعــد از شــاگردان علامــه انــد، هرچنــد گذارنــدهطباطبــايى نيــز مســكوت 

گروهـى از  نزدكه  همچنان ؛)1384لاريجانى، (های جدی به اين نظريه وارد شده است  انتقاد
های فراوانــى در فلســفه و انديشــه  رتدراكــات اعتبــاری دارای بصــينظريــه اانديشــمندان 

  . )133: 1363، داوری(اجتماعى است 
كه گذشت  نخست آنكه همچنان: در اين ميان، از چندين نكته مهم غفلت شده است

ريــه اعتباريــات رويكــردی ظرويكـرد علامــه طباطبــايى و نقطــه عزيمــت اصــلى وی در ن
فيلسوفان پيشـين در سـنت  بيشترعلامه طباطبايى بر پرهيز از رويكرد . شناختى است انسان

فلسفه اسلامى كه بر مسئله ادراك كليات در فهم انسان تأكيد داشتند، بر اهميـت اراده و 
 ميل بـه اسـتخدام حـداكثری در روابـط اجتمـاعى تأكيـد دارد و همچونبرخى اميال  نيز

از اراده  برگرفتـهگيری اجتمـاع را  ها و روابـط انسـانى و بلكـه اسـاس شـكل اساساً كنش
گرايى پيشين فلسفه اسلامى فاصـله  اين رويكرد كه از تقليل .داند معطوف به استخدام مى

هـای رقيبـى را بـرای برخـى از مسـائل فكـری در علـم  ، فهـم جديـد و تقريراست گرفته
ــازد الاجتمــاع ممكــن مى ــه كــه نان؛ همچس ــر نظري ــايى راه را ب ــه طباطب ــر  علام های ديگ

در توجيــه و اســتدلال نظريــه اعتباريــات از نــوعى اســتدلال  وی .بنــدد شناســانه نمى انسان
های فلسفى اسلامى فاصـله  كه از شيوه مرسوم استدلال گيرد بهره مىى يشهودی و استقرا

توجه . ه انسان معلق در فضا يافتسينا دربار ابنآرای توان در  اگرچه شبيه آن را مى .دارد
 كه خود علامه طباطبايى اشاره دارد های همگانى شايد همچنان ها و شهود به برخى تجربه

خروج از رويه فيلسوفان پيشين در تمسك به امر برهانى است، اما از ، )140: 1382 طباطبايى،(
يشـتر اسـت، زيـرا در سـاختن افـراد ب ها و امكـان همـراه های اين روش تنـوع يافتـه قابليت

  .ای از ارجاع به امر وجدانى وجود دارد ها گونه استدلال گونه اين
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هـای اجتمـاعى  توجه به واقعيت پيشينيانشعلامه طباطبايى با  ی نظريهاهيكى از تمايز
تـر اشـاره  علامه طباطبايى همچنـان كـه پيش. های فلسفى است در نظريه  و امور انضمامى

ايـن  بـر. دهـد توجه به واقعيت موجـود را اسـاس قـرار مى نده او،شد، در فهم انسان و آي
كـه در رويكـرد  حالى در ؛غلبـه و اخـتلاف اسـت ،ها تـاريخ اسـتيلا تـاريخ انسـان ،اساس

طبيعـت انسـان بنيـاد  قتضـایاگـر بـه م ،تاريخ فارابى روند عمومى مانندفيلسوفان مسلمان 
كـه در انديشـه  حالى در؛ واهـد بـوداخلاقـى خامور ها و  گر فضيلت گذاشته شود، روايت

بـر را تاريخ حركت انسـان   علامه طباطبايى بدون وجود پيامبران و شريعت روند عمومىِ 
  .زند ها رقم نمى مدار فضيلت

هـای  تری برای فهـم واقعيت نظريه اعتباريات قابليت تبيين و توضيح فراوان بايد گفت
هـای فرهنگـى و  تفاوت ،بودن فهـم انسـان اجتماعىمانند  ىئلامس. كند اجتماعى ايجاد مى

كـه مسـئله امكـان فهـم ديگـری و  همچنان. هاسـت هنجاری جوامع از جمله ايـن واقعيت
بسياری از مسائل انديشه اجتماعى در تقرير علامه طباطبـايى قابليـت بازسـازی دوبـاره را 

های مذهبى دو چندان  بندی برخى باور توانايى اين نظريه در صورت ،با اين حال. يابد مى
هـای  تبيـين برخـى از باورنيـز تبيين ضرورت وجود پيامبران و شريعت و . رسد به نظر مى

دينى در حوزه مسائل مربوط به خانواده در پرتو نظريه اعتباريات رنـگ و بـوی ديگـری 
  .يابد كه در جای خود بايد به آنها پرداخته شود مى

رسـاله نظريـه اعتباريـات كـه در تقريـری از ن ايـمآيد  مىبركه از فحوای اين مقاله  همچنان

 اصـول فلسـفه رئالیسـمكـه در تقرير ديگـری از ايـن تظريـه بندی شده و  صورت الاعتباریات
رسـاله اساسـاً بـر فهـم  اصـول فلسـفه رئالیسـمفهـم  .ل شـدئـبايد تفكيك قااست، مطرح شده 

از  ،شـده در ايـن مقالـه ل بحـثئاست و ادراكات اعتباری ماننـد برخـى مسـاوابسته  اعتباریات
  .شناخت انسان استدر كننده  عنوان عنصری تعيين بهدر انسان فرض وجود اراده  های هثمر
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